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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢١ جولای ٢٦

 راھکار کمونيستی در برخورد به اعتقادات مذھبی مردم
   

کاب جنايات زيرا از يک جانب ارت.  روز بدل شده استۀمسألً نظر کمونيستی مجددا به ۀ مذھب از نقطلۀأبرخورد به مس

المقدس قابل کتمان نيست و  کُشی آنھا در نوار غزه و در بيت خواه فلسطين و نسل صھيونيسم اسرائيل نسبت به ملت آزادی

اسلام «  مبارزه عليهۀاز طرف ديگر بعد از بيست سال تجاوز و حضور ناموفق نيروھای خارجی در افغانستان به بھان

 در عين حفظ نفوذ خويش - نشينی از اين کشور  اکنون با عقب... رس دخترانه وو نقض حقوق زنان و بستن مدا» سياسی

، که ساخته و »اسلام سياسی«، حاکی از آن است که تئوری مبارزه با -دھد  در منطقه تا آنجا که مناسبات حاکم اجازه می

ھای  ئی و تبليغ سياستامريکاھای مقاومت ضد ھای فکری امپرياليستی و صھيونيستی برای سرکوب نھضت اقت اۀپرداخت

دو «ديگر حنای تئوری ارتجاعی مبارزه با . اعتبار گشته است استعمار مدرن بود، درھم شکسته شده و بی» موجه«

حزب کمونيست «. ، که تئوری استعماری و حمايت از اشغال و تجاوز به کشورھاست، رنگی ندارد»قطب ارتجاع

 سياسی جھان کنونی را نه تضادھای اساسی جھان؛ ۀمنظر کرد ا تبليغ میھ سال» متفکرشان«با رھبری مغز » کارگری

ھای رقيب و يا تضاد  ھای ستمديده و امپرياليسم، تضاد ميان خود امپرياليست تضاد ميان کار و سرمايه، تضاد ميان خلق

ويش، بلکه جنگ ميان ھای انحصاری امپرياليستی در درون خ ھا و سرمايه ھای امپرياليستی و کنسرن بندی ميان گروه

  .کند  تعيين میامريکاو ميليتاريسم » اسلام سياسی«

ھاى غربى در  مريکا و دولتادر بيرون دو قطب تخاصم ارتجاعى امروز، ميليتاريسم «: نويسد می» منصور حکمت«

 و دوست ھاى ترور اسلامى در سوى ديگر، فضاى حاکم بر اکثريت انسان يکسو و اردوى اسلام سياسى و گروه

و در » اسلام سياسی«و يا در جای ديگر در بيان ماھيت » دوست جھان يک فضاى ھراس و نگرانى است صلح

است، » اسلام سياسی« و امريکا دو قطب ارتجاعى در جھان، که ھمان ميليتاريسم ۀھا و مبارز جنگ تروريست توضيح

  :آورد می

ُاند که مھر خونين خود را به  المللى قرار گرفته يندر دو سوى اين کشمکش ضدبشرى، دو اردوى اصلى تروريسم ب«
  .»اند زندگى دو نسل از مردم جھان ما کوبيده

عام اين  رکشی به افغانستان، قتلک، که لش»جرج بوش«با الھام از » پچ« صھيونيستی با نقاب -ئی امريکااين تفکر 

ھای ضد ايرانی، چينی،  خدر، ايجاد پايگاهھای جنگی مدرن خويش در اين کشور، قاچاق مواد م مردم، آزمايش سلاح

روسی و ممالک آسيای ميانه را حتی با نابودی مدنيت و تمدن اين کشور در دستور کار خود قرار داده بود، به حمايت 
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 مبارزه ۀعام مردم آن سرزمين را به بھان  به افغانستان برخاست و اشغال افغانستان و قتلامريکااز تجاوز امپرياليسم 

  .خوشامد گفت» اسلام سياسی«ه علي

  :آنھا نوشتند

ًطالبان بايد برود و نھايتا بايد با قھر و . توان محکوم کرد مريکا و غرب، به طالبان را نمیاکس، حتى  اعلام جنگِ ھيچ«

 برچيده شدن بساط کسى جلو. شان ترجيح دارد دشمنى غرب با طالبان به دوستى تاکنونى. با عمل نظامى برود

  .»اما ميان جنگ و ترور تفاوت ھست. گيرد ِائى را، که خود غرب سر کار آورده است، نمیھ آدمکش

با ھلھله و ولوله » «خانم آذر مدرسی« ھمکاران سابق خودشان ۀپسند؛ ھمين عده به گفتامريکاِبا اين تفکر تروريستی 

ارتجاع و تروريسم اسلامی ھای موصل و بنغازی و حلب و دمشق را برکتی برای مردم اسير در دست  بمباران

  .»دانستند

 و اسرائيل نباشد، بايد اشغال نمود و امريکاشان مطابق ميل  ھای اسلامی را، که اسلام  سرزمينۀبه نظر اين عده ھم

  .عام کرد شان را قتل مردمان

به دفاع است، » منصور حکمت«نوع دلخواه » اسلام سياسی«و اين در حالی بود که اين عده از داعش، که ھمان 

آنھا . برخاستند و تجاوز به سوريه و تلاش برای سرنگونی دولت قانونی سوريه را امری درست و انقلابی وانمود کردند

، »)پسر(بوش  جرج«از تجاوز . لبنان و حضور ايران در سوريه و سرکوب داعش را محکوم کردندالله  حزبۀمبارز

 کردستان ۀُژوپ توسط دختران کرد در منطق دند و پوشيدن مينیبه کشور مستقل عراق حمايت نمو» چِنی«و » رامزفلد«

حزب کمونيست کارگری، آزادی پوشش زنان در » باديگاردھای«نشين و متعصب عراق را در تحت حمايت  مسلمان

 کشور ھمسايه ما عراق و ھمدستی کادرھای اين حزب ۀ؟ فاجع!اين کشور جلوه دادند» پيشرفت«و » مدرن«ِعراق 

داد که  ھا نشان می اين نمونه. با امپرياليسم و صھيونيسم در اين سرزمين را ما در اين کشور شاھد بوده و ھستيماسرائيلی 

ھای وارداتی در  مشکل اين ياران ايرانی صھيونيسم، حضور طالبان، که مردم بومی افغانستان ھستند و يا تروريست

، که نابودی اين کشورھا مورد حمايت آنھا بود، از ا نه در ليبيافغانستان نظير القاعده، نيستند، زيرا نه در سوريه و

حضور طالبان در آنجا خبری نبود، پس چرا اين عده تجاوز به ممالک مستقل و اشغال آنھا و نقض حاکميت ملی آنھا را 

ای است   وسيله»اسلام سياسی«ھای ھوادار صھيونيسم، ابزار  شناسند؟ زيرا در دست اين ايرانی به رسميت شناختند و می

کند، با   و اسرائيل عمل میامريکاتا ھر نھضت مقاومتی را که رنگ مذھبی و آنھم اعتقادات مذھبی اسلامی دارد و ضد 

اعتبار سازد و با تبليغ و ترويج و گسترش  ھای ناپاک جھانی بی  جھانی، توسط دستۀُيافته و پرھزين تبليغات سازمان

.  به ايران ھستندامريکاآنھا ھوادار تحريم ايران و تجاوز . عام آنھا فراھم آورد جنگ روانی محيط مسمومی برای قتل

در افغانستان، لبنان، فلسطين، يمن و » اسلام سياسی«تواند مخالف  گيرد، نمی کسی که از يک اصوليت انقلابی الھام می

ن سعودی و ھمه ممالکی باشد که در ، عربستاادر سوريه، ليبي» اسلام سياسی«باشد، ولی در عين حال موافق ... غيره

اسلام «اين تبليغات مخالفت با . شوند» مدرنيته«و » تحول« در جھان بايد دچار امريکا تراتيژيکسخدمت منافع 

 در برخورد به حقوق امريکا امپرياليسم تراتيژيکسً و بعضا  گرايانه ھای مصلحت نيست، موافقت با سياست» سياسی

  .است» اسلام و تروريسم بد«و يا » وريسم خوباسلام و تر«بشر و يا گزينش 

کند تا چه رسد به  ضد تروريسم مبارزه نمی هً اساسا بامريکادھد که امپرياليسم تروريست  واقعيت جھان نشان می

دو قطب «ای ميان  پس اين ادعا که در جھان کنونی مبارزه.  تروريسم ھستندأآنھا خود مبنا و سرمنش. تروريسم اسلامی

 سياسی جھان است، حمايت آشکار از امپرياليسم ۀ منظرۀ تعيين کنندامريکاو ميليتاريسم » تروريسم اسلامی» «یارتجاع
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کسی که .  و فريب مردم جھان و ايران در زير پوشش دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی حجاب استامريکا

  .راتيک و حقوق انسانی باشدتواند ھوادار حقوق دموک ھمدست امپرياليسم و صھيونيسم است، نمی

جالب .  اين تئوری صھيونيستی در ميان اپوزيسيون ايران استۀنمايند» منصور حکمت» «حزب کمونيست کارگری«

» منصور حکمت« نگارش اپورتونيستی ۀ نگارش، آن مھارت و شيوۀاين است که سازمان فدائيان اقليت، که در عرص

در » دو قطب ارتجاعی« ضد خلق فلسطين با تکيه بر تئوری مبارزه ميان هھد و بد راحتی بند را به آب میرا ندارد، ب

  :نويسد رود که می توزی خبيثانه نسبت به خلق فلسطين تا آنجا پيش می تطھير جنايات صھيونيسم و کينه

نيستی جنس دولت صھيو  ھمًھيتاما گری و تجاوز به حقوق دمکراتيک مردم فلسطين، ی که به لحاظ سرکوبئنيروھا«

ً نباشند، مطمئنا تر از دولت اسرائيل ارتجاعی و سرکوبگر ھا برابر بيش ده الله لبنان اگر حماس و حزب. ھستند اسرائيل

الله، تحت حمايت مستقيم جمھوری اسلامی و زير پوشش مبارزه با نيروھای  نيروھای حماس و حزب. تر نيستند کم

برند و  فلسطينيان را به مسلخ می. اند را سلب کرده ک مردم فلسطين آزادی و حقوق دمکراتيًعملا اشغالگر اسرائيل،

  .»سپارند ھای مرگ می تحت اتھام ھمکاری با دولت اسرائيل گروه گروه از مردم فلسطين را ترور و يا به جوخه

يسم اسلامی شود که مبارزه با ترور  صھيونيستی را بخواند، متوجه می- ھای امپرياليستی  ھا و تئوری ھر کس اين دروغ

ھا از   اين گروهۀھم.  و اسرائيل را بشويندامريکاآلود  ھای خون ای بيش نيست تا دست اين عده بھانه» اسلام سياسی«و يا 

توانند از پيشانی  کردند و اين ننگ تاريخی را نمی حمايت می» بشار اسد«داعش در تجاوز به سوريه و سرنگونی 

گويد، ھيچ فرق ماھوی ميان  می» منصور حکمت«روی کور از  ن اقليت در دنبالهآيا آنطور که سازما. خويش پاک کنند

ھای تجاوزگر،  رزمند و مشتی صھيونيست مسلمانانی که برای رھائی کشورشان از دست اشغالگران جانی و متجاوز می

عام ھر حرکت  يا قتلًاند، نيست؟ آيا بين ظالم و مظلوم ماھيتا فرقی نيست؟ آ کُشی مردم فلسطين مشغول که به نسل

» مبارزه«شود به  کند؟ چگونه می که اين عده مسلمان ھستند و اعتقادات مذھبی دارند، توجيه می  اينۀاجتماعی را به بھان

کنند، اعتماد کرد؟  شان در آينده ترسيم می ای که از حکومت دلخواه  ضد رژيم جمھوری اسلامی و منظرههاين عده ب

مردم ايران بايد با اين ابزار . فريبانه است ضدبشری و مردم» اعتمادی«ِی از اعراب ندارد و ًطبيعتا چنين اعتمادی محل

  .مبارزه کنند» اسلام سياسی« دست صھيونيسم و امپرياليسم به عنوان ۀساخته و پرداخت

  . را قابل فھم گردانيممسألهتلاش کنيم در چند عبارت 

تا پيشرفت علوم به جائی نرسد . يعتی است که ما را در برگرفته استھای دين در عدم شناخت کامل بشريت از طب ريشه

تر  اساسی فلسفه نزديک ۀمسألکه بشريت بتواند به بسياری از مجھولات، که با آن مواجه است، پاسخ دھد و او را به حل 

در جوامع . لسفی ندارد علمی و فۀگرائی البته فقط جنب  وجود دينۀمسأل. ماند کند، اين توھم و خرافات دينی باقی می

کِشی خويش نيستند، ھمواره اين تصور قوت  طبقاتی، که مردم تحت سلطه قرار دارند و قادر به تغيير وضعيت ستم

ًطبيعتا . شود و آنھا بايد پذيرای اين سرنوشت باشند گيرد که سرنوشت آنھا توسط يک قدرت ماورالطبيعه تعيين می می

 سياسی - وجود شرايط اقتصادی . کند  توجيه و عدم مقاومت را در درون آنھا ايجاد می تمکين، تسليم،ۀچنين باوری روحي

شوی  و ی، سانسور و تبليغاتی که شستئ داری کنونی با توجه به امپراتوری رسانه  اجتماعی به ويژه در دنيای سرمايه-

  .زند شود، به تشديد خرافات و اعتقادات مذھبی دامن می مغزی را موجب می

، انقلابی »بلانکی«لمان، به آن توسل جست و يا ا، صدراعظم وقت »بيسمارک« ضد مذھب آن طور که هگ باعلام جن

  .کارگرفت، فقط باعث تقويت و نه تضعيف مذھب خواھد شد  ضد مذھب بههرا ب مشھور کمون پاريس آن

ھا در اين زمينه را حتی کنند و انتشارات بورژوا  ضد مذھب از نظر روشنگرانه و علمی مبارزه میهھا ب مارکسيست

ِولتر«خواھان آن بودند که آثار ضدمذھبی » انگلس«و » مارکس«. کنند تبليغ می نگر بورژوازی در و رھبران روش» ُ
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ی جنگ و سرکوب و توھين ازمان رنساس تکثير شوند و در اختيار مردم قرار داده شود، ولی انتشار آثار علمی به معن

 آفرينش ۀشود، نقض افسان ، که در مدارس تدريس می)اوولوسيون(تمام تئوری علمی تکامل تدريجی . مذھبی نيست

  .مندرج در کتب مقدس است

بسياری از ستمکشان . ھای متضاد است  طبقاتی دارای طرفۀ طبقاتی اعتقاد دارند و اين مبارزۀارزھا به مب کمونيست

داربودن  ريشه. کنند  ضد ستمگران مبارزه میهکه ب رغم اين کارگران و دھقانان دارای اعتقادات مذھبی ھستند، علی

پس بايد اين مناسبات ظالمانه را . م استاعتقادات مذھبی آنھا خود محصول ھمين تسلط طبقات ارتجاعی و ستمگر حاک

اين . شود تک تک افراد را قانع کرد با کتاب و بحث نمی. از بين برد، تا شرايط عينی تحول اجتماعی فراھم شود

 طبقاتی آگاھی اجتماعی و سياسی کسب خواھند کرد و به ھمين جھت ۀھای معتقد و تحت ستم تنھا در روند مبارز انسان

ھا وقتی موفق  کمونيست.  حاکم استۀاب کمونيستی سخن بر سر کسب قدرت سياسی و مبارزه با طبق احزۀدر برنام

کشان معتقد مذھبی؛ قدرت سياسی را کسب کنند، خودشان برای روشنگری عمومی و  شوند با تکيه بر نيروی ھمين ستم

ارزش يک کارگر مذھبی، . آورند میايجاد شرايطی که تحول فکری را به بھترين نحوی فراھم آورد، تسھيلات فراھم 

ای که با پرچم  مايه شود، از صدھا فرد بی کند و برای کسب قدرت سياسی مسلح می  اعتصابی شرکت میۀکه در مبارز

تر است، زيرا اين کارگر  گيرند، بيش ھای جھانی می حقوق بازنشستگی خويش را از قدرت» اسلام سياسی«مبارزه با 

ضد  هدارد و آن افراد فقط نفرت مردم مذھبی را ب می  طور عينی برای رفع خرافات مذھبی برگامی در جھت تحول و به

ًانگيزند و اين مردم مورد توھين قرار گرفته مسلما از پافشاری به اعتقادات خود برمی ِ چقدر ننگين . دارند برنمی شان دست ِ

شويد و يا رزمد، متحد ن ی فلسطين میاست که کسی به مردم فلسطين بگويد در سازمان حماس، که برای آزاد

ھای صھيونيستی مبارزه  اجرای اين توصيه! اند کنيد، زيرا آنھا اعتقادات مذھبی دارند و مسلمانرھنمودھايش را عملی ن

ھا در مقابله با اعتقادات و  کمونيست. ُبا خرافات و دين نيست، تقويت مبلغان دين و تحکيم خرافات در جھان است

را امر خصوصی مردم تلقی  آن  کنند و تفاوت نيستند و با خرافات مذھبی مبارزه کرده و می دينی افراد بیخرافات 

از نظر دولتی . ھا ميان برخورد حزب کمونيست به دين و برخورد دولت به دين تفاوت قايل ھستند کمونيست. نمايند نمی

طرفی خود را حفظ نمايد، زيرا دولتی   بیۀن بايد جنب مذھب امر خصوصی افراد است و دولت در برخورد به ادياۀمسأل

مسلمان، مسيحی، يھودی، بودائی، . تواند در کشوری حاکم باشد، که مردمانش دارای اعتقادات مذھبی گوناگون باشند می

  .در کنار ھم زندگی کنند ولی دارای دولت مشترکی باشند... زردتشتی و

آورد انقلاب  گيری کنند و به اين يا آن مذھب امتياز دھند؛ اين امر دست ھب موضعاين دول حق ندارند به نفع اين يا آن مذ

ھا، که مذھب را برای دولت  ولی کمونيست. کنند ھا نيز از آن استقبال می کبير بورژوائی فرانسه بوده است که کمونيست

 امر خصوصی برای حزب تلقی را خيزند و آن  ضد مذھب برمیه ايدئولوژيک بۀدانند، خود به مبارز امر خصوصی می

 سياسی با مذھب ۀھا ھرگز به مبارز  کمونيستی با اعتقادات مذھبی چيست؟ کمونيستۀولی اين شکل مبارز. کنند نمی

 کسب قدرت سياسی و مبارزه با ۀمسأل احزاب کمونيستی از بدو پيدايش تا به امروز ۀدر برنامه ھم. زنند دست نمی

ن احزاب قرار داشته است و نه مبارزه با مذھب، زيرا يک کارگر و فرد مذھبی مبتلا به طبقات حاکمه در دستور کار اي

 سياسی اين ۀخرافات دينی حق دارد عضو حزب کمونيست شود زيرا شرط عضويت در حزب کمونيست پذيرش برنام

 درون ھر فرد تناقضی که در. حزب است که بر اساس درک ايدئولوژی مارکسيستی، علمی و سياسی نوشته شده است

را برای خودش حل   شخصی وی است که خود او بايد آنۀمسألًآيد، صرفا يک  مذھبی با پذيرش اين برنامه پديد می

 ۀ سياسی را، که مبارزۀگذارد، مبارز ھيچ حزب کمونيستی شرط عضويت در حزب کمونيست را رد مذھب نمی. نمايد

ھای تحول بعدی است، در يک  طولانی و وابسته به ايجاد زمينه ايدئولوژيک ضد خدا، که امری ۀروز است، با مبارز
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اين . کند ھا به طور واقعی و مشخص و نه خارج از زمان و مکان و ذھنی برخورد می دھد و به انسان سطح قرار نمی

اه سياسی و  يعنی ديدگ-ھای سياسی، که دارای ايدئولوژی مذھبی ھستند، از اين ديدگاه  است که بايد در برخورد به جنبش

جھاد «و » )حماس(سازمان پايداری اسلامی  «ۀبه اين جھت حزب ما از مبارز.  برخورد کرد-نه ايدئولوژيک 

را در زير با توجه به » لنين« رفيق ۀحال مقال. کند برای آزادی فلسطين از اين منظر دفاع می»  خلقۀجبھ«و » اسلامی

  .ديم، از نظر بگذرانيماين اطلاعاتی که ما در بالا به آنھا اشاره کر

   

  روش حزب کارگران نسبت به مذھب«

حزب ما اجتماع . تا آنجائی که به حزب سوسياليستی پرولتاريا مربوط است، مذھب يک امر خصوصی نيست[...] 

ان تواند و نه بايد نسبت به فقد چنين اجتماعی نه می. ن پيشرو دارای آگاھی طبقاتی برای رھائی طبقۀ کارگر استامبارز

ما خواستار انحلال .  باشدءاعتنا آگاھی طبقاتی جھل و يا شريعت مخالف تکامل بشر در شکل اعتقادات مذھبی بی

ه مان و ب  خالص ايدئولوژيک و فقط ايدئولوژيک از طريق مطبوعاتۀرسميت کليسائيم تا بتوانيم با غبار مذھبی با اسلح

 به خاطر چنين ًزب کار سوسيال دمکراتيک روسيه، را دقيقاولی ما اجتماع خود، ح. مان مبارزه کنيم سخنان ۀوسيل

 ايدئولوژيک يک امر خصوصی ۀ و برای ما مبارزھای مذھبی به کارگران بنا نموديم زدن ای عليه ھرگونه حقه مبارزه

  .نيست، بلکه امر تمام حزب، تمام پرولتارياست

ه خدانشناس ھستيم؟ چرا ما پيوستن مسيحيان و ديگر کنيم ک اگر اين چنين است پس چرا ما در برنامۀ خود اعلام نمی

 طرح ۀال در خدمت تشريح تفاوت مھمی که در نحوؤکنيم؟ جواب به اين س مان قدغن نمی ن به خدا را به حزبامعتقد

  .گيرد ھا وجود دارد، قرار می ھا و سوسيال دمکرات لۀ مذھب بين بورژوا دمکراتأمس

 ما ۀبنابر اين تشريح برنام. نی علمی، و بيش از آن، ماترياليستی قرار گرفته استبي  ما بر مبنای جھانۀتمام برنام

ًترويج ما ضرورتا شامل ترويج . گردد ھای حقيقی تاريخی و اقتصادی غبار مذھب می ًضرورتا شامل تشريح ريشه

نموده   و مجازات میًحال جدا منعه خدانشناسی است، انتشار نشريات علمی مناسب، که حکومت استبدادی فئودال تا ب

را که وی » انگلس«ًما ھم اکنون احتمالا بايد اندرز . ھای فعاليت حزب ما را تشکيل دھد است، بايد اکنون يکی از زمينه

لمان داد، عملی کنيم، نشريات روشنگران و خدانشناسان فرانسه قرن ھجدھم را ترجمه و اھای  زمانی به سوسياليست

  .ًوسيعا توزيع کنيد

 مذھب را تجريدی، به صورت ايداليستی، به عنوان يک لۀأيم که متغل  ما نبايد به اين اشتباه درر ھيچ شرايطی ليکن د

ھای راديکال از ميان  آنطور که دمکرات.  طبقاتی نامربوط است، طرح نمائيمۀلۀ روشنفکرانه که به مبارزأمس

ِ ستم و خرفت نمودن ۀای که بر پاي کر کنيم که در جامعهاين احمقانه خواھد بود که ف. کنند بورژوازی اغلب چنين می ِ
. ھای ترويجی خالص از ميان برداشت توان با شيوه ھای کارگر بنا شده است، تعصبات مذھبی را می پايان توده بی

ًکند، صرفا نتيجه و انعکاس يوغ اقتصادی در جامعه است،  که يوغ مذھب، که بر بشريت سنگينی می کردن اين فراموش

ھيچ تعداد جزوات و ھيچ مقدار موعظه، پرولتاريا را روشن نخواھد کرد، اگر وی . نظری بورژوائی خواھد بود  کوته

ًاتحاد در اين مبارزۀ واقعا انقلابی طبقۀ تحت ستم . داری روشن نشود از طريق مبارزۀ خود عليه نيروھای سياه سرمايه

  .ھاست اتحاد عقيدۀ پرولتاريا در مورد بھشت برين در آسمانتر از  برای ايجاد بھشت بر روی زمين برای ما مھم

که چرا  کنيم و نبايد بکنيم؛ اين است دليل اين که چرا ما در برنامه خود خدانشناسی خود را طرح نمی اين است دليل اين

ما . منع کنيممان  اند، از پيوستن به حزب ما نبايد پرولترھائی را که ھنوز بقايای تعصبات قديمی خود را حفظ کرده

ولی . گوناگون اساسی است» مسيحيان«بينی علمی را تبليغ خواھيم کرد و برای ما مبارزه عليه ناپيگيری  ھمواره جھان
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ًجائی که اصلا بدان متعلق نيست، . لۀ مذھب بايد به مقام اول ارتقاء داده شودأوجه به اين مفھوم نيست که مس اين به ھيچ

 اقتصادی و سياسی به خاطر افکار ۀًما بايد اجازه دھيم تا بين نيروھای واقعا انقلابی مبارزو نيز بدين مفھوم نيست که 

 ۀ زباله به وسيلۀ شدت اھميت سياسی خود را از دست داده، به سرعت به مثاب معنی که به ھای بی درجه سوم و يا ايده

  .شود، تفرقه افتد خود تکامل اقتصادی به دور ريخته می

 و در حال حاضر در روسيه نيز شروع کرده است، به تفرقۀ مذھبی دست  کوشد ژوازی ارتجاعی میدر ھمه جا بور

ًھا را از مسائل واقعا مھم و اساسی اقتصادی و سياسی، که در حال حاضر توسط   تا بدين ترتيب توجه توده- زند 

اين سياست ارتجاعی .  نمايدشود، منحرف  انقلابی متحد شده، در عمل حل میۀپرولتاريای روسيه که در مبارز

شود، ممکن است فردا  ًافکنی در ميان نيروھای پرولتری، که امروزه عمدتا در کشتارھای باندھای سياه متجلی می تفرقه

وسيلۀ تبليغ جسورانه، پيگيرانه و آرام اتحاد پرولتری و ه ما در ھر حال ب. ريزی نمايد تری را طرح ھای ظريف فرم

  .ھای ثانوی بيگانه است  تفاوت– تبليغی که با ھرگونه تحريکات - نمائيم   مقابله میبينی علمی با آن جھان

 و در ًپرولتاريای انقلابی در تبديل مذھب به يک امر کلا خصوصی تا آنجائی که به دولت مربوط است، موفق خواھد شد

ِاين سيستم سياسی منزه از کپرک قرون وسطی َ َ  واقعی فريب مذھبی أاقتصادی، اين منش است، که برای انھدام بردگی  َ

  .ای وسيع و علنی دست خواھد يازيد بشريت پرولتاريا به مبارزه

  »نوايا ژيزن«

  ١٨٩۵ مبردس ٣

  » لنين- ن : امضاء

کُشی، آپارتايد،   ضد صھيونيسم اسرائيل، نسله حماس بۀتوانند از دفاع از مبارز ھا نمی پس روشن است که کمونيست 

. ارتجاعی است، طفره روند... لبنان و يا الله به اين بھانه که ايدئولوژی حماس و يا حزب... وز و غيرهاشغالگری، تجا

کند،  بودن ايدئولوژی اسلامی مسلمانان جھان را از حقوق دموکراتيک و انسانی محروم می  ارتجاعیۀھر کس به بھان

 منتخب و قانونی ۀ تحت رھبری حماس، که نمايند مردم فلسطينۀدر فلسطين بايد از مبارز. مرتجع به تمام معنی است

ھای فکری صھيونيسم، امپرياليسم و  اقتاز ا» دو قطب ارتجاع«تئوری صھيونيستی مبارزه عليه . آنھاست، حمايت نمود

  .آيد که تلاش دارند جنايات و کشتار ضدبشری صھيونيسم را توجيه و نسبی جلوه دھند شان بيرون می مزدوران

  ٢٠٢١ت سگ ا١٤٠٠ ]اسد[ماه مرداد ٢٥٧توفان شـماره برگرفته از

  )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

 

 


